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 چکیده
این مقاله به جایگاه و شخصیت اهل بیت )ع( در تفسیر کشف الاسرار میبدی پرداخته است و با بررسی کرامات، فضایل و مناقب آن 

ین جهت دبزرگواران و ضمن ارائه نمونه هایی به دیدگاه میبدی در این رابطه اشاره می کند. انتخاب کتاب کَشفُ الاَسرار وَ عدُ َهُ الابَرار، ب

ویسنده کتاب، از علمای اهل سن ت بوده و کتاب او نیز در ردیف کاملترین و مهمترین کتاب های تفسیری صوفیه به شمار می است که ن

رود. از آنجا که وی پیرو فقه شافعی در مذهب اهل سنت بوده و در برخی مواضع به بیان فضائل و مناقب امامان معصوم)ع( اشاراتی 

امام علی)ع( در اسلام، کرامات و فضایل و منزلت عظیم اهل بیت)ع(، تفسیر باطنی و جایگاه اهل کرده است لذا در پنج بخش تقدم 

بیت)ع(، دانش و بینش الهی اهل بیت)ع( و آخرالزمان و ظهور منجی)عج( به بیان تصویر و منظومه فکری میبدی از جایگاه و شخصیت 

 اهل بیت)ع( در تفسیر کشف الاسرار پرداخته شده است. 

 

 اهل بیت، تفسیر، کشف الاسرار، رشید الدین میبدی، اهل سن تژه های کلیدی: وا

 

 طرح مسأله -1

می توان گفت از همان ابتدای دعوت پیامبراکرم)ص( نوعی سنت شفاهی تفسیر قرآن وجود داشت که آن حضرت به اصحاب 

خود آموخته بود و از آن پس، نسل به نسل ادامه یافت و بر اساس همین سنت شفاهی بود که احادیث و سخنان پیامبر)ص(، 

کر و تدبر در قرآن کریم، شروع به نوشتن انواع تفسیرها بر اساس ذوق نخستین تفسیر قرآن به شمار می رفت و مفسران با تف

 و مشرب خود نمودند. یک از این تفاسیر، تفسیر عرفانی است که در پی نمایان ساختن باطن و اسرار قرآن می باشد. 

 لِلن َاسِ لِتُبَی ِنَ لذ کِرَْا إِلَیْكَ أَنْزَلْنا وَ الز ُبرُِ وَ بِالْبَی ِناتِ»از آنجا که یکی از شئون پیامبر اکرم)ص( تبیین و تفسیر قرآن کریم است 

و پیامبر اعظم)ص( این وظیفه را طبق روایت های مختلف از جمله ثقلین، منزلت  (44نحل، ) «یَتَفَک َرُونَ لَعَل َهُمْ وَ إِلَیْهِمْ نُز ِلَ ما

                                                           
 6. استادیار دانشگاه یزد

   (یبدم ی)دانشکده علوم قرآن یمارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کر یکارشناس ی. دانشجو2



م دست به دامن دریای موّاج اهل بیت)ع( شدند تا بتوانند به و ... به ائمه اهل بیت)ع( سپرده است؛ بسیاری از مفسران لاجر

 ( 4/601)ابن ابی جمهور،  «إن َ لِلقرُآنِ ظَهراً وَ بَطناً وَ لِبَطنهِِ بَطنٌ إلَی سَبعهَِ أبطُن»ظواهر و بطون قرآن کریم دست یابند که 

ه چشم می خورد و بلکه خودنمایی می کند و این جایگاه والای ائمه اهل بیت)ع( در تفسیر، نزد شافعیان اهل سنت نیز ب

ضرورت مودت و محبت و ولایت آنان را در آثار گوناگون خود از جمله تفسیر بیان نموده اند که برخی در مقام دفاع از اهل 

و  دبیت)ع(، برخی در مقام بیان فضائل، برخی در جهت تثبیت جایگاه امامان در میان امت اسلامی و دسته ای دیگر به موعو

 بررسی آینده امت اسلامی پرداخته اند.

 چنین آورده است: آن تیاهم و( ع)تیب اهل بر صلوات و محبّت وجوب باب در ،یشافع فرقه امام

 انزله القرآن یف الله من فرض          حبکموا الله رسول تیب اهل ای»

 «له صلاه لا کمیعل صَلِّّیَ لم من         اوـأنّکم القدر میعظ من اکفاکمو

 متعظ و است شده نازل قرآن در که است یواجبات از شما به محبت و یدوست( آله و هیعل الله یصل) خدا رسول تیب اهل یا

القندوزی . )است باطل نمازش قطعا نفرستد، درود شما بر( سلام و تشهد در) یکس اگر که کند یم تیکفا نیهم شما، منزلت و قدر

 (3/461 ،الحنفی

پژوهش این است که جایگاه و شخصیت اهل بیت)ع( در تفسیر میبدی چگونه به تصویر کشیده شده است؟ و اساسا سوال اصلی 

 در منظومه فکری و استدلال های میبدی، اهل بیت پیامبر)ص( دارای چه نوع جایگاه و شخصیتی می باشند؟

 است امّا جای خالی بررسی مدوّن جایگاه و در مورد پیشینه تحقیق نیز در تفسیر کشف الاسرار پژوهش هایی صورت گرفته

 تحلیلی با این پژوهش تکمیل خواهد شد.  -شخصیّت اهل بیت)ع( در آن به صورت تفصیلی

 

 نیم نگاهی به تفسیر کشف الاسرار و مؤلف آن -2

سعید بن احمد بن  هجری قمری توسط رشید الدین ابوالفضل احمد بن ابی 920در سال  «کَشفُ الأسرار و عُد َهُ الأبرار»تفسیر 

 40که توسط خواجه عبدالله انصاری تحریر یافته بود و تا « مختصر الهروی»( و بر اساس تفسیر 362مهریزد المیبدی )افشار، 

سال پس از وفات خواجه در دست میبدی بوده، تألیف شده است. به طوری که می توان گفت قسمت هایی از تفسیر یا عین 

رفاتی نقل گفتار او و یا بالاخره ملهم از افاضات و شیوه بیان او است. هرچند مختصر الهروی سخن خواجه است، یا با تص

( ابوالفضل رشید الدین میبدی سنی مذهب، پیرو فقه شافعی و از اصحاب حدیث است که 92امروزه در دست نیست. )اسعدی، 

همه اصول اعتقادی خود متکی به نقل بودند؛  در تفسیرش بارها خود را از اصحاب حدیث معرفی می کند. اصحاب حدیث در

یعنی علوم بشری را وابسته به تعالیم انبیاء می دانستند و به همین دلیل نقل حدیث در میان آنان از اهمیت و رواج بسیاری 

کرده  یمبرخوردار بود و پایه دلیل ها و دریافت های دینی آنان به حساب می آمد.  میبدی مطالب کتاب را به سه دسته تقس

 است:



در این قسمت ترجمه تحت اللّفظی آیات قرآن کریم به زبان فارسی روان، با رعایت ایجاز و برابر نهادهای دقیق النوبه الاولی: 

 کلمات به فارسی آمده است.

این قسمت که دومین بخش تفسیر را شامل می شود، قسمت عمده و اصلی کشف الاسرار را در بر می گیرد. مؤلف النوبه الثانیه: 

در این بخش، آیات قرآن را به روش مشهور مفسران و با توجه به نظر اصحاب حدیث، تفسیر می کند. وی ناسخ و منسوخ 

احادیث حضرت رسول)ص( یادآور می شود. بعد از این  آیات را نشان می دهد و در آخر ثواب قرائت سوره را بر مبنای

مقدمات، آیات را به ترتیب، تفسیر می کند و روایات و نظرات مفسران را برای روشن کردن مفهوم و مقصود باز می گوید. 

 ه درداستان های پیامبران، طرح مسائل فقهی و کلامی و همچنین داستان شأن نزول آیات، از دیگر موضوعات مهم طرح شد

و دیگر مفسران نقل قول می کند. همچنین با توجه به اینکه « اصحاب سِّیَر»و « تواریخیان»این قسمت است که به قول خود از 

ه ، آیه هایی ک«فصل»آیه از قرآن کریم، در برگیرنده مسائل و احکام فقهی و عملی است، میبدی تحت عنوان  900نزدیک به 

 به دقت بیان می کند. مضامین و مفاهیم فقهی دارند را 

در این بخش، مؤلف، دریافت های تأویلی و عارفانه و لطایفی از برخی آیات را با نثری زیبا و مسجع آورده و النوبه الثالثه: 

حکایت هایی از زندگی برخی از عارفان و صوفیان مشهور جهان اسلام را در ارتباط با موضوع مورد بحث در آن گنجانده 

دانسته  «بر لسانِّ اهلِّ إشارت و بر ذوق جوانمردان طریقت»، تفسیر و توضیح و تأویل آیات را در این بخش است. میبدی خود

 ( 60-23؛ الماسی، 12-11است. )سلماسی زاده، 

 

 اهل بیت پیامبر)ص( در تفسیر کشف الاسرار -3

سیر ادیث و سخنان آن بزرگواران را در تفابوالفضل رشیدالدین میبدی برای اهل بیت علیهم السلام احترام زیادی قائل است و اح

آیات مربوطه و بعضاً در تایید دلایل خود و فصل الخطاب کلامش نقل کرده است و حتی به لحاظ ذکر نام ائمه علیهم السلام 

 د.داحترام والاتری نسبت به دیگر صحابه قائل می شود و این نوع احترام به مبنای فقهی وی که شافعی بوده است باز می گر

 رب للهفالحمد الحمد، من القرآن به افتتح ما یعل الشکر الله کلمات ریخ» جمله نگارش با رشیتفس شروع در یو که همچنان

 شود یم( ص)امبریپ ینوران ثیحد به عمل ادآوری( 6/6میبدی، ...«)بعد اما نیاجمع آله و محمد رسوله یعل الصلوه و نیالعام

 منقطعٌ  نسبٍ و سببٍ کل َ فإن َ ،یمن  تقطعوهم لا و ،یتِیب اهل یعَلَ صل وا بل ،ی عل تمیصل  إذا مبتوره صلاه ی عل تصلوا لا»: فرمود که

 و دیفرست ددرو زین من تیب اهل بر بلکه د،ییمگو ناقص را آن من، بر فرستادن درود هنگام به ؛«ینسب و یسبب أل ا امهِیالق ومی

 ،مجلسی. )من نسب و سبب  جز رفت خواهد نیب از ینسب و سبب هر امتیق روز در که همانا پس. دیمساز جدا من از را آنان

حدیث از دیگر ائمه)ع( در تفسیر خود نقل کرده است که در  10حدیث از امام علی)ع( و حدود  200وی در حدود  (9/205

 ادامه به برخی از آنها اشاره می شود: 

 



 تقدم حضرت امام علی)ع( در اسلام -3-1

ظهور اسلام، پذیرش اصل دین و به عضویت در آمدن در جبهه توحیدی و سبقت در آن، از مهمترین ارزشها و جزء پس از 

لس َابِقُونَ وَ ا» امتیازات دینی، سیاسی و اجتماعی گردید تا آنجا که قرآن کریم نیز آن را جزء امتیازات شمرده است و می فرماید:

حْتَهَا الْأَنْهارُ الْأَنْصارِ وَ ال َذینَ ات َبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِیَ الل هَُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَد َ لَهُمْ جَن َاتٍ تَجْری تَالْأوَ َلُونَ مِنَ الْمُهاجِرینَ وَ 

 (600)توبه، « خالِدینَ فیها أَبَداً ذلِكَ الْفَوزُْ الْعَظیم

( بیان می کند که میان علمای دین و اهل تفسیر در مصداق 600)توبه، « الْمُهاجِرِین وَ الس َابِقُونَ الْأَو َلُونَ مِنَ»میبدی ذیل آیه 

سابقان مهاجران اختلاف است و پس از نقل اقوال و نظرات مختلف روایتی از اسماعیل بن ایاز بن عفیف کندی بیان می دارد 

عفیف کندی، از عباس بن عبدالمطلب که با وی  که روزی در سفر مکه و در ایام حج، سه نفر مشغول به نماز خواندن شدند.

یا عباس؛ امرٌ عظیم! این عظیم کارى است. »رابطه دوستی و برادری داشت، با تعجب از آن سه نفر و اعمالشان می پرسد که 

بن  حمدایشان پسر برادرم م»عباس در پاسخ به معرفی افراد می گوید « اند؟!چه کسان ایناناین کار ایشان، چه کار است و 

عبدالله، و علی بن ابیطالب و آن زن نیز خدیجه همسر محمد)ص( است که بر سبیل تبعیت دین او هستند و بر روی زمین هیچ 

وی می نویسد بعد از آن که اسلام در قلب عفیف کندی رسوخ کرد و مسلمان « احدی خدا را قصد نکرده بر این دین جز ایشان

قال عفیف الکندى بعد ما اسلم و رسخ الاسلام فى قلبه، یا لیتنى کنت »ارمین آنها بودم. شد، آرزو کرد که ای کاش من هم چه

( و با این نکته منظور نظر خود را می رساند. در مورد اختلاف علما و مفسرین در مصداق 202 - 203/ 4)میبدی، «. رابعا

به ام به وضوح می یابیم اساسا این بحث در دوران صحابا یک نگاه به صدر اسلپیشگامان نخستین، که میبدی بدان اشاره نموده، 

، ذیل «لاممسباق ا»د. میبدی نیز در بیان را نخستین مسلمان می دانستن )ع(و حتی تابعین نیز مطرح نبوده و جملگی امام علی

 می نویسد: ( به نقل از پیامبر)ص(26)یس،  «إت َبِعوُا مَنْ لا یَسْئَلُکُمْ أَجْراً وَ هُمْ مهُْتَدُون»آیه 

 یعنى رعونف آل مؤمن و النجار حبیب یعنى یس صاحب و( ع) طالب ابى بن على: عین طرفة باللّه یکفروا لم ثلاثة الامم سباق»

( سبقت گیرندگان امت ها که حتی چشم به هم زدنی به خداوند کفر نورزیدند، سه 269/ 8)میبدی،  «الصدیّقون فهم حزبیل

 نفرند؛ علی بن ابیطالب)ع(، حبیب نجار و حزقیل، که آنان بسیار راستگویان اند. 

 

 کرامات، فضایل و منزلت عظیم اهل بیت)ع(  -3-2

میبدی در بیان مناقب و فضایل و کرامات اهل بیت و خصوصاً امیرالمؤمنین حضرت امام علی)ع( نمونه های فراوانی ذکر کرده 

 است که به مواردی از آنها اشاره می شود. 

 (62)مجادله،  ...صَدَقةًَ نَجوْاکُمْ یَدَیْ بَیْنَ فَقَد ِموُا الر َسُولَ ناجَیْتُمُ إِذایا أیَ ُهَا ال َذیِنَ آمَنُوا  -3-2-1



کس هیچ( و 1/492)مغنیه،  فقط حضرت علی)ع( به آن عمل کرده استبه بیان بسیاری مفسران، آیه نجوی، آیه ای است که 

تواند مصداق آن آیه باشد زیرا که آن آیه پس از نزول و پس از عمل به آن، به اتفاق جمیع مسلمانان نسخ شده دیگری نیز نمی

  .ین امکان عمل دوباره به آن وجود نداشته و ندارداست، بنابرا

ین را خواستند اکردند و مىمفسرین در بیان وجه نزول آیه نوشته اند: ثروتمندان از مسلمین زیاد با رسول خدا )ص( نجوى مى

ه نمود کنند، در نتیجبراى خود نوعى امتیاز و تقرب به رسول به حساب آورده، در برابر فقراء خود را از خواص درگاه رسول وا

شکست، لذا خداى تعالى به آنها دستور داد هر وقت خواستند با آن جناب شدند، و دلهایشان مىفقراء از این بابت ناراحت مى

شود اولا دلها به هم نزدیک شود و ثانیا حس رحمت و شفقت در گوشى سخن بگویند، قبلا صدقه دهند، که این عمل باعث مى

هاى درونى زدوده گردد. پس چون نهى از راز گویى شدند تا صدقه بدهند، ها و خشمدلها بیشتر گشته، کینهو مودت و پیوند 

کس به این آیه عمل نکرد مگر دریغ داشته و خوددارى کردند و هیچکس با آن حضرت رازگویى و نجوى نکرد. در نتیجه هیچ

 و...( 1/213؛ مغنیه، 65/328؛ طباطبایی، 5/380طبرسی،  ؛4/213على بن ابى طالب علیه السلام. )مقاتل بن سلیمان، 

 میبدی نیز این نکته را تصریح داشته و در تفسیر آیه می نویسد:

 ازماندهب( ص)رسول محادثت و مناجات از که شد دشوار صحابه بر کار و کردند نمی بخل از توانگران و نایافت از درویشان پس

 پس بود، ابتث روز ساعت یک: گفتند قومى و گشت، منسوخ پس بود، ثابت حکم این روز چند: گفتند مفسّران بعضى. بودند

 و گشت حکم آن ناسخ آیه این و( 63)مجادله، « صَدَقاتٍ نَجوْاکُمْ یَدَیْ بَیْنَ تُقَد ِموُا أَنْ أأَشْفَقْتُمْ»: که ناسخ و آمد رخصت

 (60/26)میبدی، (.ع)طالب ابى بن على مگر نرفت، آیت این بحکم صحابه از هیچکس

–نزول آیه نجوی امتحانی شد برای اتمام حجت و شناخت هرچه بیشتر امیرمؤمنان)ع( که جز وی مصداقی برای عمل به آیه 

اگر هیچ کس به آن عمل  که 2یافت نشد و به خاطر او بود که خداوند بر این امّت تخفیف قائل شد -نه قبل و نه بعد از او

در کتاب ( و حضرت علی)ع( فرمود: 9/321، بحرانیشد. )ناع همه از عمل به آن، عذاب خداوند نازل میکرد، به واسطه امتنمی

 نجوی کس قبل از من به آن عمل نکرده و هیچ کس پس از من نیز به آن عمل نخواهد کرد و آن آیهای است که هیچخدا آیه

خواستم با آن حضرت نجوا کنم درهمی به عنوان صدقه است من دیناری داشتم آن را به ده درهم فروختم و هرگاه که می

 ( 60/26منسوخ شد. )میبدی، پرداختم تا این که آن آیه می

 کانت منهنّ ةواحد لى کانت لو ثلث وجهه اللَّه کرّم طالب ابى بن لعلى کان ت:شنیدنی اس در مورد این فضیلتنیز سخن ابن عمر 

اشت طالب سه امتیاز دعلی بن ابی. النجوى آیة و خیبر، یوم الرایة اعطاءه و علیهاالسلام، فاطمة تزویجه: النّعم حمر من الىّ احبّ

ر به او دپرچم  اعطای )س(،ازدواج او با فاطمه؛ که اگر من یکی از آنها را داشتم برایم از داشتن شتران سرخ موی بهتر بود

 ( 60/26ا. )میبدی، آیه نجوو  ،خیبر غزوه

                                                           
  2 .میبدی در روایتی ذیل همین آیه به این نکته اشاره می کند که »قال على )ع(: فبى خفّف اللَّّه عن هذه الامّة



 نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ فَمنَْ حَاج َكَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالوَْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ  -3-2-2

 (11عَلَى الْکاذِبِینَ )آل عمران،  ثُم َ نَبتَْهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنتََ الل َهِ

در این آیه مفسران اجماع دارند که مراد از ابناء و پسران، حسنین)ع( هستند و فرزندان دختر نیز حقیقتا فرزند انسان هستند. 

 لومراد از نساء و زنان، حضرت فاطمه )س( و مراد از نفس و جان پیامبر)ص(، فقط حضرت امام علی)ع( است که دلالت بر ع

 (603 -4/602مکان و درجه ای دارد که هیچ کس بدان راه نیافته است. )طبرسی، 

 و (ع)زهرا و( ص)مصطفى ؛بودند کس پنج مباهله اصحاب»داستان مباهله را بیان می دارد و می نویسد:  میبدی در ذیل آیه

 هپنا در را ایشان رسولو عظمت مقام و جایگاه والای ایشان را اینگونه یادآور می شود: « (ع)حسین و( ع)حسن و( ع)مرتضى

 رىبپذی مرا اگر محمد یا باشد چه ،«اهلکم من انا و! محمد یا» :گفت و آمد جبرئیل «هلىأ هؤلاء نّإ اللّهمّ» :گفت و گرفت خود

 ازیدن می آسمانها در و بازگشت جبرئیل هاگ آن ،«منّا انت و جبرئیل یا» :گفت( ص)رسول آرى؟ خویش بیت اهل شمار در و

 نم چون یعنى («ص)محمد بیت اهل من الارض فى و هالملائک سووطا السّماء فى انا و مثلى؟ من» :گفت می و کرد می فخر و

 (692 -696/ 2)میبدی،  .پیغامبرانم خاتم( ص) محمد بیت اهل از زمین در و فرشتگانم، رئیس آسمان در که کیست؟

 ( 23ی )شوری، الْقرُْب فیِ الْمَوَد ةََ إِل َا اًأَجْر عَلَیْهِ  أسَْئَلُکُمْ لا قُلْ -3-2-3

در بیان اینکه اهل بیت پیامبر)ص( چه کسانی اند مفسرین به روایتی استناد نموده اند که زمانی که این آیه نازل شد از پیامبر 

پرسیده شد که آن خویشاوندان تو که دوستی و مودّت ایشان بر ما واجب است چه کسانی اند؟ پیامبر )ص( فرمود: علی و 

 -1/844، مغنیه، 9/266؛ ابن عجیبه، 8/366؛ حقی برسوی، 6/385هستند. )کوفی،  فاطمه و حسن و حسین )علیهم السلام(

بیان می کند، که حق مودّت آنها واجب است و پاکی و طهارت کامل در  عباس ابن، و...( میبدی نیز این روایت را از قول 849

 و حدیث ثقلین را روایت« الْبیَتِّْ أَهلَْ  الرِّّجْسَ عَنْکُمُ یذُهِّْبَلِّ اللَّهُ  یُرِّیدُ إِّنَّما و فیهم نزل:»شأن ایشان علیهم السلام نازل گردید 

(. با این وجود برخی منافقان 23/ 5میبدی، «)یبیت اهل فى اللَّه اذکرکم بیتى، اهل و اللَّه کتاب الثقلین فیکم تارك انى»می کند 

 الى شکوت: قال طالبیاب بن على عن و»و کوردلان بر حضرت علی)ع( حسادت می ورزیدند و اسباب آزار وی می شدند 

 من ولا اربعة رابع تکون نأ ترضى اامّ» پیامبر)ص( نیز ایشان را تسکین می دهند و می فرمایند:« لى الناس حسد اللَّه رسول

 «ورائنا من شیعتنا و ازواجنا خلف ذریتنا و شمائلنا و ایماننا عن ازواجنا و( ع) الحسین و الحسن و انت و انا ؛الجنة یدخل

 ( و این بیان و روایت، بشارتی برای دوستان و شیعیان آن حضرت می باشد که میبدی آن را تصریح داشته است. 23/ 5)میبدی، 

 (61)مریم،  وُد ًا الر حَْمنُ لَهُمُ سَیَجْعَلُ الص َالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا ال َذیِنَ إِن َ -3-2-4

 دلیل و نشانه ای نیز ذکر نموده است. وی در بیان دلیل محبت امیرالمومنین)ع( ذیل آیه میبدی برای وجوب محبت امیرالمومنین

 خداوند تعالی چون روایت می کند که (ص)پیامبراز   (51)مریم، « وُد ًا الر حَْمنُ لَهُمُ سَیَجْعَلُ الص َالحِاتِ عَمِلُوا وَ  آمَنُوا ال َذیِنَ  إِن َ»

 دارید،ب دوست را او آسمانهائید اهل که شما دارم، می دوست را او من که کندمی  خطاب جبرئیله ب دارد،ب دوست را اىبنده

 .است چنین هم بغض در و دارند، دوست را او زمینیان تا افکند خلق دل در وى محبّت نیز زمین در هاگ آن



 اللّهم لق على یا» فرمودند (ع)علىبه ( ص)پیامبرروایت می کند که  عازب بن براءو در بیان نشان محبت امیرالمومنین)ع( از 

پس هیچ کس مومن نیست مگر  ،سپس خداوند تعالی این آیه را نازل فرمود «ودا المؤمنین صدور فى و عهدا عندك لى اجعل

 گفت: سعیدخدرىواب ( که89-84/ 1)میبدی، .« علیّا یحبّ هو و الّا مؤمن من فما»اینکه محبت علی)ع( را در دل داشته باشد 

( دروغ می گوید 3/690)میبدی،  «یبغضک هو و یحبّنى انّه یزعم من کذب» کرد و فرمود نظرپیامبر)ص( به روی علی)ع( 

کسی که ابراز محبت من می کند ولی بغض تو را در دل داشته باشد؛ که نشانه مومن، حبّ علی)ع( و نشانه منافق، بغض او 

( وی همچنین در بیان واقعه فتح خیبر این موضوع را واضح تر تاکید 693 -8/692؛ امین، 263 -69/262است. )طبرسی، 

 ذهه لأعطینّ» :گفت مصطفى خیبر روزمی کند که علی)ع( دوستدار خدا و رسول است، و خدا و رسول نیز دوستدار اویند. 

 دهم ردىم بدست اسلام نصرت پرچم این فردا «رسوله و اللَّه یحبّه و رسوله، و اللَّه یحبّ یدیه، على اللَّه یفتح رجلا غدا الرایة

 ملَعَ  فردا که بودند اندیشه این در صحابه شب همه .دارند دوست را او هم رسول و خدا و دارد، دوست را رسول و خدا که

/ 3میبدی، ) «؟طالب ابى بن على ینَأ» :گفت مصطفى روز دیگر. سپرد خواهد یقصدّ کدامه ب اللَّه الا اله لا نصرت رایت و اسلام

696.) 

 دیگر د،نیام گشاده حصار و کرد جهد و روز آن داد، بوبکره ب علم رسول پسو اتفاقات فتح خیبر را اینگونه روایت می کند: 

 واندبخ را على روز دیگر پس .رسوله و اللَّه یحبه رجلا غدا الرایة لاعطینّ  اللَّه و :گفت رسول نیامد گشاده هم داد عمره ب روز

. امعلى نم: گفت کیستى؟ تو انت؟ من: گفت آمد حصار بام بر جهودى بزد، خیبر حصار در بر علم و رفت على داد، بوى علم و

 بوم زا و گرفت دسته ب حصار در ربانى قوت و الهى تأییده ب على پس. ةاتور و موسى بحق کار این شد عالى گفت جهود

 بودند عرب مبارزان از دیگر تن هفت من با که گوید بورافعا .افتاد خیبر حصار در زلزله که چنان بینداخت و برکند حصار

 آن تا فتر على آن از بعد و بود نمَ چهارصد آن حلقه که گویند نتوانستیم، گردانیم جانب بدیگر جانب یک از در که خواستیم

 سمانیةج بقوة قلعتها ما» :گفت على پس. بودبه کمک و همراهی وی  جبرئیل ندکَمى که زمان آن که نتوانست و برگیرد حلقه

 (264/ 5. )میبدی، کردند قسمت حدیبیة اهلا ب یافتند خیبر حصارهاى از که غنائم و اموال آن پس« ربانیه بقوة قلعتها انما

 (16... )مائده، رَب ِكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَل غِْیا أی ُهَا الر َسُول  -3-2-5

ا کند؛ به نحوى که اگر آن رقدر مهمّ است که با ابلاغ تمامى رسالت پیامبر)ص( برابرى مىولایت آن به اجماع مفسران، ابلاغ

ترك کند، گویا ابلاغ تمام احکام الهى را ترك کرده است و جزای او جزای کسی خواهد بود که تمام احکام الهی را پنهان نموده 

 (3/691است. )مغنیه، 

لت و ولایت علی بن ابیطالب)ع( از براء بن عازب نقل می کند؛ در بازگشت از حجه الوداع رشیدالدین میبدی در شأن و فضی

 .دفتنگ می خم غدیر را آن که آمدند فرو موضعى در یاران و خدا رسولنازل شد. « رَب ِكَ مِنْ إلِیَكَْ  أُنْزلَِ  ما بَل غِْ»بودیم که آیه 

 آیا من بر مؤمنین اولی بر خودشان نیستم؟ «انفسهم؟ من بالمؤمنین اولى لستأ» :گفت و گرفت( ع)على دست )ص(خدا رسول

. بلى: واقالآیا بر هر مؤمنی اولی بر نفس خودش نیستم؟  «نفسه؟ من مؤمن بکلّ اولى لستأ: »قال. اللَّه رسول یا بلى: فقالوا



 .این علی مولای کسی است که من مولای اویم «عاداه من عاد و والاه، من وال اللّهمّ .مولاه انا من مولى هذا: »سپس فرمود

سپس عمر نزدیک آمد و گفت  خداوندا دوست بدار کسی که علی را دوست بدارد و دشمن بدار کسی که با او دشمنی ورزد.

 عمر هفلقی»مبارك باد بر تو ای پسر ابیطالب، صبح کردی و روزگار گذراندی در حالی که مولای هر مرد و زن مومنی هستی. 

 (682 -686/ 3)میبدی، .« مؤمنة و مؤمن کل مولى امسیت و اصبحت طالب ابى ابن یا لک هنیئا قالف

 (55)مائده،  رَاکِعُونَ هُمْ وَ الز َکَوةَ یُؤْتُونَ وَ الص لََوةَ یُقِیمُونَ  ال َذِینَ ءَامَنُواْ ال َذیِنَ  وَ رَسُولهُُ وَ الل هَُ وَلِی ُکُمُ إِن َمَا -3-2-1

 و معنای آن هم واحد است. ستا یکی دو هر عرب لغت در مولى و ولىمیبدی در تفسیر آیه ولایت این گونه بیان می دارد که: 

 لىٌعَ فَ ولاهُمَ  نتُکُ نمَ»همچنان که در خبر آمده است « آمَنُوا ال َذِینَ  مَوْلَى الل َهَ بِأَن َ ذلِكَ»یا « آمَنُوا ال َذِینَ وَلِی ُ  الل َهُ » مانند آیه

 ،ه نازل شدآی این که ساعت آن وی در بیان شأن نزول آیه می نویسد:« ت.لایاالوِّ لُّجَاَ ىَهِّ وَ ین،الدِّّ ولایة فى» یعنى« 3ولاهُمَ

 میانآن  در و سجود بودند در و عده ای دیگر رکوع در عده ای بودند، کرده تمام نماز عده ای بودند، نماز در اصحاب همه

 :گفت خواند خوده ب را او )ص(خدا رسول  .)کمک می خواست( کرد می سؤال و می گشت مسجد درکه  نددید را درویشى

 .ددا منه ب سیمین انگشترى ،است نماز در که جوانمرد آن ؛آرى: گفت داد؟ یچیز ی به توکس آیا« شیئا؟ احد اعطاك هل»

 یرونب وى انگشت از انگشترى و انگشت،ه ب کرد اشارت نماز در .بود رکوع در: گفت. داد توه ب که آن بود حال چه در: فرمود

 بر و ،«راکِعُونَ هُمْ وَ الز َکاةَ یُؤْتُونَ  وَ »: کرد وىه ب هاشار و خواندرا  هآی خدا رسول .بود )ع(مرتضى على ستندینگر چون. کردم

 بدان )ع(على و گفت عموم صورته ب را مؤمنان که است، خاص معنى روى از اما است عام چه اگر لفظ روى از هآی ،وجه ینا

 (.  692-645/ 3. )میبدی، است مخصوص

ا ذکر کرده اند ت« ولیّ»برخی از مفسران اهل سنت برای دور کردن مخاطبان خویش از معنای روشن آیه، معانی بسیاری برای 

ز آن اوند در این آیه، کدامیک ااستنباط کنند که این کلمه لفظ مشترك مختلف المعانی است و دلیل می آورند که نمی دانند خد

 معانی را اراده کرده است؛ پس آیه مبهم است و دلالت بر چیزی ندارد!!! 

ولی با مراجعه به متخصصین و کتب لغت، پی می بریم که از نظر دانشمندان لغت، این کلمه دارای دو معنی عمده است و آنان 

 ست و صاحب اختیار ب: دوست و یار و یاور.نگفته اند. الف: سرپر« ولیّ»بیش از این برای کلمه 

که در « إنّما»اما در این آیه، به معنای سرپرست و صاحب اختیار است نه دوست و یار و یاور؛ و از جمله دلایل آن اینکه: 

ی دوست معنا به« وَلیّ»صدر آیه آمده دلیل بر حصر است. یعنی فقط این سه دسته، ولیّ مومنان اند نه غیر آنها؛ درحالی که اگر 

« واال ذینَ آمَن»باشد، حصر معنی نخواهد داشت که کسان دیگری هم یار و یاور مومنان هستند و علاوه بر آن، این همه قید برای 

( پس 609 -19لازم نبود؛ که مومن بی نماز هم می تواند دوست و یاور برادر مسلمان خویش باشد. )مکارم شیرازی، ص 

رالمومنین)ع( است و همانگونه که میبدی درباره علو مقام و منزلت والای امام علی)ع( از پیامبر)ص( نزول آیه فقط در شأن امی

                                                           
  3.این حدیث که حدیث غدیر نامیده شده، در جلد اول کتاب شریف الغدیر، از جهت اسناد فراوان و دلالت آن آمده است.   



 علیّا انّ »( 359/ 6)میبدی،  «بعدى نبى لا انّه الّا موسى من هارون بمنزلة منّى انت»، «منک انا و منّى انت»روایت می کند که 

(  ولایت و حکومتش بر مسلمانان چون ولایت و حکومت خدا و 3/690)میبدی،  «بعدى مؤمن کل ولىّ هو و منه، انا و منّى

 رسول خدا)ص( است.

 (31)ص،  الجِِْیَادُ الص َافِنَاتُ بِالْعَشىِ عَلَیهِْ عرُِضَ إِذْ -3-2-6

( پس از بیان 36)ص، « الجِِْیَادُ الص َافِنَاتُ بِالْعَشىِ عَلَیْهِ  عرُِضَ إِذْ»رشیدالدین میبدی به بیان معجزات نیز برآمده است و ذیل آیه 

تفسیر و معانی آیه، به ذکر داستان آن می پردازد که اشاره به معجزه رداّلشمّس در زمان حضرت سلیمان)ع( دارد. وی می نویسد 

است  بن ابیطالب)ع(که این معجزه دوبار رخ داد؛ یکی برای سلیمان نبی و دیگری در این امت که از کرامات امیرالمؤمنین علی 

 ت،فبخُ و نهاد على کنار بر سر علیه سلامه و اللَّه صلوات مصطفىو معجزه رداّلشمس را در این امت اینگونه بیان می دارد: 

 داشت حرمت و حقّ طاعت نماز: گفت .بود معالَ ردِّمَ .کند قطع رسول بر خواب که نخواست بود، نکرده دیگر نماز( ع)على

 هاللَّ رسول یا: گفت على درآمد، خواب از( ص)مصطفى. شد فرو مغربه ب آفتاب قرص تا بودمى چنان هم .حق طاعت رسول

 طعق تو بر خواب لذّت که نخواستم: گفت نکردى؟ نماز چرا على اى: گفت رسول نکردم، نماز من و شد فوت دیگر نماز وقت

 بعضى .ردبگزا وقته ب دیگر نماز على تا آرم باز مغرب از را آفتاب قرص تا فرمود مرا تعالى حق ؛محمد یا که آمد جبرئیل .کنم

 (316-348/ 8. )میبدی، تافت می مدینه دیوارهاى بر که دیدیم آفتاب شعاع که آورد باز چندان را آفتاب قرص :گفتند یاران

 

 تفسیر باطنی و جایگاه اهل بیت)ع( -3-3

سوره الرحمن  22الی  65میبدی در تفسیرش به تاویل و تفسیرهای باطنی برخی آیات نیز اشاراتی دارد، همانگونه که در آیات 

 و مةفاطحضرت  «یَلْتَقِیانِ الْبحَْرَیْنِ مرََجَ»سفیان ثوری و اهل اشارت جایگاه اهل بیت)ع( را حکایت می کند که منظور از از 

لؤلؤ و مرجان،  و« الْمَرْجانُ وَ  الل ُؤْلُؤُ مِنْهُمَا یَخْرُجُ» است که (ص)پیامبر اکرم «بَرْزَخٌ بَیْنَهُما» مراد از لیهماالسلام وع علىامام 

 (462/ 5لیهماالسلام هستند. )میبدی، حسین عامام  و حسنامام 

 

 دانش و بینش الهی اهل بیت )ع( -3-4

از جمله فضائل اهل بیت)ع(، علوم لدنّی آن بزرگواران است. علم لدنی، علم الهی و ربانی است که بدون واسطه بشر و از طریق 

الهام و امداد غیبی به صاحبش می رسد. و این علمى که امام على و به تبع آن ائمه هدی )ع( دارند، به این مرتبه از علم، به 

و موهبت الهى است که امام علی )ع( می فرماید اگر خدا و رسولش به من اجازه  لدنّى این علممجرد تعلیم نرسیده اند بلکه 

ر شود؟ این کثرت و وسعت و گشایش دکنم تا این که به چهل بار بالغ مىتورات را شرح مى« فاتحة الکتاب»بدهد در تفسیر 

( میبدی نیز با وقوف به این دریای 6/631ن طاووس، شود. )سید بعلم، جز در اثر امداد غیبى و موهبت الهى حاصل نمى

 قدم بر شو، على دل صومعه در و درپوش عقل لباس تو ؛علم اىخروشان، در شأن علوم علوی خطاب به علم اظهار می دارد: 



 یینهآ درین و دیده، عقل از و سازد آیینه علم از او کنیم، نگاه درو ما درآید، ما حجره در از انبیاء عقل که فردا تا باشمى انتظار

 (259/ 60)میبدی،  «موسى من هارون بمنزلة منّى انت: »که زنیم توقیع این را او ما و شناسد باز را ما کند، نگاه

امام علی)ع( به اعتراف بزرگان و برجستگان فرق اسلامی، بهترین شخصیت علمی اسلام محسوب می شود. روایات عامه و 

خاصه بیانگر آن است که وی همه معارف الهی را از پیامبر)ص( دریافت کرده و آگاه به همه معانی و معارف قرآن بوده است. 

 معروف اند،هگفت سخن قرآن تفسیر در که ایشان ،(ص)رسول اصحاب که بدان میبدی نیز بدین نکته معترف است و می نویسد:

 اضلترف و فائق همه از تفسیر علم در( ع)على و. کعب بن ابىّ و مسعود ابن و عباس ابن و( ع)طالب ابى بن على: اندکس چهار

و از ابن عباس روایت می کند که علی)ع( دانش خود را از پیامبر)ص( فرا گرفت و پیامبر)ص( نیز از . عباس ابن پسس بود،

خدای عزّوجلّ پس علم پیامبر)ص( از نزد خدای عزّوجلّ و علم علی)ع( از نزد پیامبر)ص( و علم من از نزد علم علی)ع( 

 :عباس ابن قالجز قطره ای کوچک در مقابل دریا.  است و علم من و اصحاب محمد)ص( در مقابل علم علی)ع(، چیزی نیست

 نمِّ( ع)على لمعِّ وَ اللَّه لمِّعِّ نمِّ( ص)النبّی فعلم جلّ  و عزّ اللَّه مهلَّعَ ( ص)اللَّه رسول و( ص)اللَّه رسول لّمهعَ لماًعِّ مَلَّعَ ( ع)على

. )میبدی، حربَ یفِّ هٍطرَقَ کَ لّااِّ( ع)على علمِّ فی( ص)محمد صحاباَ لمِّعِّ وَ ىلمِّعِّ ما وَ(. ع)على لمعِّ نمِّ ىلمِّعِّ وَ( ص)النّبی لمعِّ

60/181) 

 ستر وراء نم الغیب الى ینظر کانّه» :گفت( ع) على که بود چنان می نویسد تفسیر علم در عباس ابن سپس در بزرگی و شأن

 .«اصابته کثرة و رأیه جودة من رقیق

 از تفسیر مشکلهاى و آمدند تفسیر اهل جماعتى بودم، نشسته عباس ابن بنزدیک ساعتى: روایت می کند جبیر بن سعیدو از 

 قومى. داد جواب پرسیدند، تئقرا هاى مشکل وى از و آمدند مقریان و قراّیان قومى. داد جواب بصواب را همه پرسیدند، وى

 مشکلات و آمدند شعرا قومى. داد جواب پرسیدند، عرب لغت از قومى. داد جواب پرسیدند، حرام و حلال از و آمدند اعراب

 . داد جواب پرسیدند، شعر

، همان شاگرد و دانش آموخته مکتب امیرالمومنین)ع( است که با غور در دریای خروشان علوم عباس ابنحال با این توضیح، 

 (181و  60/181)میبدی، . حرالبَ یفِّ غیرالصَّ دیرِّالغَکَ دیدم چنان( ع)على علم جنب در خود علم: گفت علوی

میبدی در بیان احکام و استنباط حکم صحیح، سنّت اهل بیت)ع( را همانند سنّت پیامبر)ص( معتبر و دارای حجیّت نشان می 

 دهد و در موارد متعدد اقوال دیگران را نقل می کند اما حکم صحیح و دلیل آن را از قول و فعل ائمه)ع( استخراج می نماید. 

 بیان می کند وقول درست در رضاء زوجین حکم صحیح را از امام علی)ع( دلیل می گیرد  مثلا در بیان مسئله وصیت و یا

 فریضه کندن اگر و باشد، فضیلت کند وصیت اگر است مستحبّ اما شد، منسوخ کلى به وصیت فرض که ستا آن درست قول»

 (ع)على دخل» الزبیر بن عروة قال السدى و مجاهد و عکرمه و عایشه و عمر ابنو .« على قول هو و ؛نشود عاصى و نیست

 فانه عیالکل فدعه یسیرا شیئا تدع انما و خَیْراً تَرَكَ إِّنْ یقول، تعالى اللَّه ان على فقال، اوصى أن أرید انى فقال یعوده رجل على

 برخ بدلیل نیست، معتبر حکمین جهت از تفریق و جمع در زوجین رضاء که ستا آن درست قول و( 6/411)میبدی، .« افضل



 وقع: قالوا «هذین؟ شأن ما(: »ع) على فقال النّاس، من قیام منهما واحد کلّ مع ،(ع) علیا أتیا امرأة و رجلا انّ هو و ،(ع) على

 کماعلی انّ علیکما؟ ما تدریان هل: »للحکمین على فقال. «اهلها من حکما و اهله من حکما فابعثوا(: »ع) على قال شقاق، بینهما

: الرّجل قالف. فیه علىّ بما جلّ و عزّ اللَّه بکتاب رضیت: المرأة فقالت. «فرقتما تفرقا أن رأیتما ان و جمعتما، تجمعا أن رأیتما ان

( همچنین حکم 459و  2/454)میبدی،  «به اقرّت ما بمثل تقرّ حتّى منّى تنقلب لا اللَّه و کذبت(: »ع) على فقال. فلا الفرقة امّا

 ذشتبگ قومىه ب( ع)على امیرالمؤمنینقمار بودن شطرنج و حرام بودن قمار را به استناد سخن امیرالمؤمنین)ع( ارائه می دهد. 

 بالشطرنج اللعب !اباالحسن یا :گفتند «عاکفون؟ لها انتم التی التماثیل هذا ما» :گفت و زد ایشان بر بانگ باختند، می شطرنج که

 لیة،الجاه عمل هو و الأباطیل، و التماثیل هو: »فقال عنه،( ع) طالب ابى بن على سئل و «الاصغر القمار هو نعم: »فقال حرام؟ هو

 (69و  3/64)میبدی،  «رسوله و اللَّه حرمها حرام هو و

و در بیان مسائل تاریخی سخن ائمه)ع( را فصل الخطاب و دلیل مطلب خود می آورد مثلا در قصه اصحاب کهف و سیره و 

 .تاس تفاوت و اختلاف ایشان اقوال و روایات در و مختلفند آن در دین ائمّه و تابعین و صحابه علماءروش آنها می نویسد: 

 (ص)محمد و( ع)عیسى میان، طوایف ملوك روزگار در بودند قومى الکهف اصحاب که ستا آن( ع)على امیرالمؤمنین قول]اما[ 

 (196 - 9/141و... )میبدی،  بود روم زمین ایشان مسکن و

یا در قضیه حضرت آدم ابوالبشر)ع( و ازدواج و تولید نسل فرزندان وی، با توجه به نقل یکسان علما، سخن امام صادق)ع( که 

 از سک هیچ را، وى پسران مر آدم بنات تزویج قصه در»عنوان قول صحیح و روشن بیان می دارد. مخالف با بقیه است را به 

 ردىک آدم و بودى روا این اگر که داد، خود پسر به خود دختر آدم که اللّه معاذ: گفت که( ع)صادق جعفر مگر نکرد خلاف علما

 در آدم نسل که خواست چون جلاله جل العزّة ربّ اما. بود یکسان دو هر دین که داشتى، روا و کردى، همان( ص)مصطفى

( و اینگونه مقامات و بیانات بینّ، در جای جای 3/54)میبدی، ...« انسى بصورت فرستاد، زمینه ب بهشت از حورائى پیوندد،

 اندیشه میبدی به چشم می خورد. 

 

 آخرالزمان و ظهور منجی )عج( -3-5

فرهنگ اسلام مطرح بوده است و قرآن کریم ضمن آیاتی، برای مسئله قیام جهانی حضرت موضوع مهدویت از دیرباز در گستره 

مهدی)عج( و سیطره عدل و داد و برچیده شدن ظلم و جور در عالم، بشارت هایی داده است که به اضافه روایات، در کتب 

مبر)ص(، اره نموده است که مردی از اهل بیت پیافریقین، متواتراً نقل شده است. میبدی نیز در تفسیر گرانسنگ خود به این مهم اش

هم نام و هم کنیه وی ظهور و زمین را از عدل و داد آکنده نماید، همانطور که از ظلم و جور لبریز شده بود. وی پس از توضیح 

ویسد که حماسه بزرگ فتح از پیامبر)ص( می ن« خِزْیٌ الد ُنْیا فیِ لَهُمْ»سوره مبارکه بقره، در بیان  664و بیان سبب نزول آیه 

ترسایان و کافران، در دنیا آن است که مهدی  خِّزْیقسطنطنیه و خروج دجال در مدت هفت ماه است و از سدی نقل می کند که 

 لو :گفت (ع) مصطفى که آنست مهدى»در معرفی حضرت)عج( اینگونه بیان می دارد که:  بیرون آید و قسطنطنیه بگشاید... و



 ابى، اسم یهاب اسم و اسمى، اسمه یواطئ بیتى اهل من او منّى رجلا فیه یبعث حتّى الیوم ذلک اللَّه لطوّل یوم الّا الدّنیا من یبق لم

 (321/ 6)میبدی،  «جورا و ظلما ملئت کما عدلا و قسطا الارض یملأ

 سُولَهُ رَ أَرْسَلَ ال َذِى هُوَنَ * الْکَفِرُو کَرِهَ لَوْ وَ نوُرهَُ یُتِم َ أَن إِل َا الل َهُ  یَأْبىَ وَ بِأَفوَْاهِهِمْ الل َهِ نوُرَ یُطْفُِِواْ أَن یرُیِدُونَ»در تفسیر آیه 

( بیان می دارد که علیرغم کراهت کافران، 33و  32)توبه، « نَ الْمُشْرِکُو کَرِهَ لَوْ وَ کُل هِِ الد یِنِ عَلىَ  لِیظُْهِرهَُ الحَْق  دِینِ وَ بِالهُْدَى

خداوند تعالی پیامبرش را برای اعتلای کلمه توحید و اعتزاز دین حق و هدایت و ایمان، با قرآن فرستاد تا دین اسلام را بر 

خود، روایتی  م و تکمیل بیانسایر ادیان غلبه و برتری بخشد و اینکه هیچ دین و مکتبی علیه اسلام باقی نماند. سپس در تتمی

از پیامبر)ص( نقل می کند که آن، با ظهور مردی از عترت و اهل بیت پیامبر)ص( به انجام می رسد. به وسیله او ریشه ظلم 

خشکیده و زمین مملوّ از عدالت شود. اهل آسمان و زمین راضی و خشنود شوند، آسمان نعمت های خود را فرو ریزد و زمین 

 أیلج ملجأ الرجل یجد لا حتّى الامة هذه یصیب بلاء اللَّه رسول ذکر: قال ،سعید ابى عن روىد را بیرون آورد. نعمت های خو

 ساکن نهع یرضى ظلما و جورا ملئت کما عدلا و قسطا الارض به فیملأ بیتى اهل و عترتى من رجلا اللَّه فیبعث الظلم من الیه

 تمنّىی حتى اخرجه الا شیئا بناتها من الارض تدع لا و مدرارا صبته الا شیئا قطرها من السماء تدع لا الارض ساکن و السماء

 (.626و  620/ 4. )میبدی، سنین تسع او سنین سبع ذلک فى یعیش الاموات احیاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نتیجه گیری

ابوالفضل رشیدالدین میبدی برای اهل بیت علیهم السلام احترام زیادی قائل است و احادیث و سخنان آن بزرگواران را، در  -6

تفسیر آیات مربوطه و بعضاً در تایید دلایل خود و فصل الخطاب کلامش نقل کرده است و حتی به لحاظ ذکر نام ائمه علیهم 

 ر صحابه قائل می شود. السلام احترام والاتری نسبت به دیگ

 وی روش خود را در تفسیر، نخست ترجمه ی آیه، سپس بیان تفسیر و در نهایت تأویل آیات ذکر کرده است. -2

تفسیر کشف الاسرار، علی رغم کاستی ها و ضعف های موجود و بعضا کم لطفی ها و تعصبات بی ریشه در معرفی و  -3

غالی!!!(، خود دلیلی است محکم و سندی گویا بر حقانیت و راه روشن شیعیان و شناساندن شیعه )از جمله، حلولی مذهب و 



پیروان اهل بیت)ع(. از استنباط احکام از قول و فعل اهل بیت و خصوصاً امیرالمومنین حضرت امام علی )ع( گرفته تا بیان 

 ن.فراوان منزلت و معرفت، فضایل و مناقب، دانش و بینش، تقدم در اسلام و عمل به آ

جایگاه والای اهل بیت)ع( در منظومه فکری میبدی، در قسمت های مختلف کشف الاسرار جلوه می کند و با اینکه مؤلف  -4

از مسلک مفسران اهل سنت است اما طی تفسیر خویش، مکرراً در جای جای کتاب به اقوال ائمه شیعه )ع( استناد می کند و 

 د و اظهار ادب می کند. با اخلاص و ارادت تام از آنان نام می بر
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